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سال بیست ودوم      شماره ۵۴۳۴ گفت وگوگفت وگو

 جناب آقای وهــاب زاده، آخرین بــاری که کتاب امیل روســو را   �
خواندید، چه زمانی بود؟

ســال گذشــته برای بار دوم آن را خواندم؛ چون دلم می خواســت 
یک بار دیگر با نگاه روســو به آموزش و مدرسه و یادگیری کودکان نگاه 
کنم. قبلا آن را در دوره دانشــجویی خوانده بودم، ولی بعد از آن، دیگر 
فرصت مطالعه آن را نداشتم. حقیقت این است که ما خیلی کار بزرگی 

نکرده ایم و خیلی از این حرف ها را قبلا او گفته است.
 آیا تفاوتی هم در خوانش امیل روسو در دوران دانشجویی و مطالعه   �

آن در سال گذشته بود؟
آنچه روسو می گوید، بر اساس غریزه است و اصلا مبتنی بر یافته  های 
علمی امروزی نیست. امروزه، دنیای جدیدی را از کودک می شناسیم که 
از زیست  شناســی انسان گرفته شده و مبتنی بر علم است، به  ویژه بعد از 
دهه ۸۰ میلادی و بعد از اینکه ویلسون کتاب بایوفیلیا را منتشر کرد. بعد 
از آن نیز دیگران ســعی کردند بایوفیلیا را بسط دهند. بخشی از بایوفیلیا 
به زیست شناســی کودک برمی گردد؛ اینکه کودک چه گرایش های مثبت 
و منفــی بــه عناصر طبیعــت دارد. از آن زمان به بعد، ما بــا فورانی از 
دانش روبه رو هستیم که از زیست شناسی انسان و زیست شناسی کودک 

می گوید. این یافته  ها در دوره روسو نبود و بعدها آمد.
 منظور از بعدها؟  �

ویلســون می گوید برای اینکه ما بتوانیم در زیستگاهی زندگی کنیم، 
بایســتی از خطرات و امکانات آنجا باخبر باشیم. وقتی میلیون ها سال 
است که در زیستگاهی زندگی می کنیم، به چیزهای بد آن گرایش منفی 
و به جنبه های خوب آن گرایش مثبت داریم؛ مثلا ما از ارتفاع می ترسیم، 
چون ارتفاعی مانند کوه برای ما احتمال پرت شــدن را تداعی می کند یا 
مثلا از تنداب و توفان می ترسیم یا از منظره گل و گیاه خوشمان می آید. 
اما از زیســتگاه انبوه درخت یا یک جنگل اصلا خوشمان نمی آید. برای 
مثــال، اگر یــک روز تعطیل بخواهیم جایی بــرای تفریح انتخاب کنیم، 
ما منظره ای را که سرســبز اســت و درختانی با فاصله در آنجا ســت و 
چشــم اندازی از آب دارد را ترجیح می دهیم. این همان چیزی است که 
اجداد ما نیــز آن را ترجیح می دادند. هنوز هــم زمانی که می خواهیم 
بوستانی را بسازیم، بر اساس همان الگو می سازیم. قصرهای پادشاهان 
هم در چنین فضاهایی ســاخته می شــدند. معابد نیز در چنین جاهایی 
هســتند. به هر شکل ویلســون می گفت ما گرایش های مثبت و منفی 
گنگــی داریم که کاملا در ژنتیک ما نهادینه نیســتند، ولی وقتی به دنیا 

می آییم، در تعامل با طبیعت آرام آرام شکل خود را پیدا می کنند.
 پیام های امیل روسو را چقدر جدی گرفتید؟  �

در دوران دانشــجویی، من خیلی سرسری از پیام های روسو گذشته 
بــودم، ولی الان می  بینم او نگاهی را کــه من به کودك دارم، چقدر زیبا 
ترویج کرده است. خب، شــگفت آور است که او همه آن حرف ها را به 
غریزه می گوید. به نظر او این موجود (کودک) آموزش پذیر نیســت و هر 
آنچه لازم داشته باشد، خودبه خود یاد می گیرد. البته نظرات او در مورد 
اینکه کودك لوحی ســفید است و اینکه جامعه اولیه «وحشی نجیب» 
خوانده شــود که به طبیعت و دیگران آســیبی نمی زده است،  اصلا با 

یافته های علمی مطابقت ندارد و پذیرفته شده نیست.
شما بر این باورید که کودک آموزش پذیر نیست؟  �

به هیچ وجه آموزش پذیر نیست.
 پس بدون آموزش چه بر سر یادگیری می آید؟  �

بــه نظر من  نه تنها ما ، که حتی غربی ها نیــز بین آموزش و یادگیری 
خلــط کرده اند. اگر به فرهنــگ لغت نگاه کنید، متوجه می شــوید که 
آنهــا هم بین آمــوزش و یادگیری تفکیکی صــورت نداده اند، در حالی 
کــه یادگیری اتفاقی اســت کــه درون کودک رخ می دهــد و انگیزه ای 
درونی دارد و آموزش چیزی اســت که از بیرون به کودك داده می شود 
و لزوما ممکن اســت کودک برای به دســت آوردن آن انگیزه ای نداشته 
باشــد. بنابراین درست اســت که آموزش معبری برای یادگیری است، 
ولی معابر دیگری هم بــرای یادگیری وجود دارد؛ مثلا کودک از والدین 
خود و از بزرگ ترها الگوبرداری می کند یا از تجربه بچه های دیگر درس 
می گیرد و آن را بــه کار می برد. او حتی از تجربه خودش در حین بازی 
استفاده می کند. آموزش هم یکی از این معبرهاست. آموزش می تواند 
به یادگیری منجر شــود، ولی می تواند به اشــمئزاز هم ختم شود. این 

بیزاری را امروزه در آموزش رسمی در جهان می بینیم.
 کودک از منظر شــما خودیادگیرنده اســت. چه ویژگی های دیگری   �

می توانید برای کودک بیان کنید؟
یکی دیگر از ویژگی های کودک این اســت که شــیفته و دیوانه بازی 
اســت. در جریان بازی اســت که او تجربه های متعددی را از خودش، 

طبیعت و دیگران به دســت می آورد. این تجربه ها به  شکل یادگیری در 
او ادغام می شود. درست اســت که این موارد در کودک جنبه شناختی 
ندارد و بیشــتر جنبه عاطفی و احساسی دارد، ولی رد و اثری از خود به 
جــا می گذارد که بعــد از دوران کودکی، وقتی که او آموزش را شــروع 
می کند، کتاب می خواند، کلاس می رود، سخنرانی گوش می دهد و فیلم 
می بیند، آنچه به  شــکل عاطفی و احساســی در او شکل گرفته بود، به  

سمتش بازمی گردد.
 یعنــی آنچــه در کودکــی بــرای او رخ می دهــد، مشــابه یــك   �

مسیریاب است.
بله. مشــابه مسیریابی اســت که به او می گوید کجا و به دنبال چه 
چیزهایی برو؛ مثلا کودکی کــه در کودکی اصلا به محیط طبیعی برده 
نشده است، وقتی بزرگ می شود، از محیط طبیعی خواهد ترسید و اصلا 
حاضر نیســت به طبیعت برود. بنابراین خود به خود بخش عمده ای از 
آنچه ممکن است به شناخت جهان منجر شود، در این کودك کور است 

و باز نمی شود. او در اصل از طبیعت می ترسد.
بازی آزاد در محیط طبیعی با بازی هایی که ســاختارمند و هدف دار   �

هستند، متفاوت است؟
 بله. منظور من از بازی چیزی اســت که ساختار ندارد و خود کودک 
به آن ســاختار می دهد؛ مثل زمانی که بچه هــا فوتبال بازی می کنند و 
قوانینش را هم خودشان می نویسند. علاوه بر آن، بازی مدنظر من لزوما 
نیازی به ابزار ندارد. تصور کنید کودک پنج  ساله ای شاخه سروی را گرفته 
و با این شاخه دور درخت در حال چرخیدن است. این بچه با پرش این 
شاخه را گرفته است و می چرخد و بازی می کند. هر زمان که به  سمت 
تنــه درخت می آید، پای خود را بــه آن می زند که به آن برخورد نکند و 
دور آن می چرخــد و هر وقت هم کــه می خواهد به تنه درخت نزدیك 
شود، پیچ و تابی به بدن خود می دهد و خود را به درخت نزدیك می کند. 
این کودك مدت ها با این درخت ســرگرم است. این کار نوعی بازی و این 
مدرسه، مدرســه طبیعت اســت و هیچ ابزاری در آن به غیر از اجزای 
طبیعت نیست. کودک با این ابزار خودش را مشغول می کند و هیچ کس 

هم به او آموزش نداده است .
 یعنــی ایــن طبیعت هــادی وهــاب زاده همان هــادی طبیعی   �

روسو است.
  اصطلاح عجیبی در ژان ژاک روســو هســت و آن عبارت «وحشــی 
نجیب» اســت. ما امروزه وحشی نجیب به آن معنایی که مدنظر روسو 

بود، نداریم. این وحشــی درون خود و داخــل اجتماع خود نجیب بود، 
ولی بیرون از آن و در برابر اجتماع مجاور بســیار خشن بود. برای مثال، 
اولین باری که هواپیمایی از نیوکالدون بلند می شــود و به ســمت اروپا 
می رود، یکی از رهبران قبایل سوار بر آن بوده است. این رهبر می  خواهد 
هواپیما از بالای ســر قبیله ای خاص رد شود. وقتی علت را از او سؤال 
می کنند، می گوید: «می خواهم ســنگی از این بالا به آنها بزنم ». چرا او 
چنین خواسته ای دارد؟ برای اینکه وقتی آنها با یکدیگر دعوا می کردند 
و یکدیگر را می کشــتند، نجیب نبودند. اجتماع آنها مربوط به خانواده 
خودشان و نسبت های ژنتیکی  شان بود و بنا بر همین نسبت ها با یکدیگر 

رفتار متفاوتی داشتند، ولی در برابر دیگران کاملا بی رحم بودند.
 بنابراین یادگیری رحم به دیگری بنیاد تربیت و رشــد آدمی است.   �

پرورش انسان اجتماعی در جاهایی حالت های این چنینی انسان طبیعی 
را مهار می کند. این هماهنگی در امیل روسو گم است. این تعادل را شما 

چگونه پیدا و توصیف می کنید؟
امیل روسو بیشتر می خواهد ما را به اصل خودمان برگرداند. من فکر 
می کنم روند فرهنگ ســازی و همه نهادهایی که ما ســاخته ایم، به این 

منظور است که نوعی «اهلی سازی» انجام دهد.
 یعنــی پــرورش اجتماعی. شــما علی رغم اینکه بــازی و طبیعت   �

را هــادی طبیعــی انســان می دانیــد، می پذیرید که اهلی کــردن کار 
طبیعت نیست؟

من اهلی کردن را ناگزیر می بینم. ما نمی توانستیم در جمعیتی که ۱۰ 
میلیون نفر بودند، با هم زندگی کنیم. مثلا هر بار که ما رانندگی می کنیم 
و شــخصی جلوی ما می پیچد، درون ما چه اتفاقی می افتد و ما درون 
خود چه می گوییم؟ آنچه عمیقا در ما اتفاق می افتد و خواســته درونی 
ماست، این اســت که  ای کاش او بمیرد یا او نباشد یا مثلا اگر تاکسی ما 
را ســوار نکند، آرزو می کنیم ۱۰ متر بعــد داخل چاله ای بیفتد؛ یعنی ما 
هیچ وقت نمی توانیم غریبه ای را مانند فردی که از خودمان است ببینیم 
و او را ببخشیم و همه چیز او را از خود بدانیم یا مثلا همان گونه که گناه 

و کار اشتباه فرزند خود را می بخشیم، غریبه ای را نیز ببخشیم.
 جان کلام این اســت که این اهلی شــدن یا اهلی کردن کار طبیعت   �

نیست و لازم است جای دیگری اتفاق بیفتد؛ درست است؟
بله، کار طبیعت نیســت. کار جامعه بشــری اســت و بشر آن را به  
ضرورت ابداع کرده اســت. وقتی ما از اجتماعی ۱۵۰ تا ۲۰۰نفری فراتر 
رفتیم، دیگر امکان اینکه همه را بشناسیم  وجود نداشت. باید راه دیگری 

پیــش می گرفتیــم. راه دیگرمان این بود که نهادهایی بســازیم و در آن 
نهادها بگوییم که آدم ها باید چگونه با یکدیگر رفتار کنند و حقوق آنها 

چیست.
  و این یعنی اهلی کردن! حالا بفرمایید مرز انســان طبیعی و انسان   �

اجتماعی را کجا می دانید؟
وقتی قرار اســت در شــهری با ۱۰ میلیون جمعیت زندگی کنیم، به  
تبع بایســتی خیلی کارها را هم انجام دهیم. اولین کار این است که باید 
تمام علامت هایی (ســیگنال هایی) را که به دیگــران می دادیم، حذف 
کنیم؛ مثلا ما باید بوی تن خود را زائل کنیم تا کســی آن را نشــنود. این 
علامتی بود که از طریق آن می توانســتیم جنس مخالف را جذب کنیم. 
ما همچنین باید تن خود را بپوشانیم و نباید محرکی برای جنس مخالف 
شویم. ما نباید جنس مخالف را هر زمان که میل داشتیم تصاحب کنیم. 
از این رو، ما نهادهایــی را به وجود آوردیم که بتوانند این موارد را در ما 
کنترل کند. چاره ای جز این نبود. اگر ما جمعیت های عظیم چندمیلیونی 
را کنار هم نمی گذاشــتیم و اجتماع های چهار هــزار نفری یا پنج هزار 
نفری می ســاختیم، به این اندازه اهلی سازی نیاز نبود، ولی به  ضرورت 

مجبور شدیم به این سمت بیاییم.
 قرارداد اجتماعی روســو این بحث را گشــوده است. اجازه بدهید   �

روســو را وانهیم و از شــما بگوییم. در میانه این ناچــاری و پس از ۳۰ 
ســال تجربه و تدریس در دانشگاه،  یکباره سراغ کودکان آمدید. به  گفته 
خودتان، این تغییر رویکرد نخســت برای حفظ زیست بوم و حفاظت 

طبیعت و محیط طبیعی بوده است؛ همین طور است؟
بلــه. من دیدم دانشــجو دیگر علاقه ای به طبیعت و محیط  زیســت 
از خود نشــان نمی دهد. اوایل فکر می کردم مســبب آن آزمون سراسری 
اســت. اگر خاطرتان باشــد در زمان ما، برای اینکه به دانشگاه برویم، هر 
دانشگاه و هر دانشکده ای خودش آزمونی داشت؛ مثلا من دوست داشتم 
رشته کشاورزی بخوانم. در مشهد و خراسان دانشکده کشاورزی نبود. باید 
دانشــکده ای را پیدا می کردم که این رشته را داشت و آزمون می دادم؛ اما 
الان اوضاع تغییر کرده است و بچه ها طبق علاقه شان انتخاب نمی کنند، 
بلکه طبق گزینه هایی که جلوی آنها قرار می گیرد، انتخاب رشته می کنند.

 و به این ترتیب به دوره کودکی رسیدید. شما در ابتدای راه، بچه ها را   �
برای حفظ طبیعت می خواستید ولی در میانه راه به طبیعت برای بچه ها 

رسیدید. چه زمانی جای این دو عوض شد؟
اول اینکــه من به  عنوان یک بوم شــناس همیشــه باید این موضوع 

مدنظرم می بود و به آن توجه می کردم که هر موجودی باید زیستگاهی 
داشته باشــد. هر موجود زیستگاه خود را در کودکی می شناسد و وقتی 
بــزرگ می شــود از آن بهره برداری می کنــد. آیا وقتی همــه جانوران 
زیستگاهی دارند و آن را می شناسند، انسان زیستگاهی ندارد و اگر دارد، 
آیا نباید زیســتگاه خود را بشناسد. اگر چنین اســت، این انسان کودکی 
خود را در کجا می گذراند و چگونه باید زیستگاهش را بشناسد؟ مسلما 
کلاس درس زیســتگاه او نیست. پس این زیســتگاه کجاست؟ این نگاه 
راهنمایــی بود که به من کمک کرد. راهنمای دیگر من کار خانم «ادیت 
کاپ» بود. من با کار ایشــان در دانشــکده و در دوره فوق لیسانس آشنا 
بودم. ادیت کاپ ۳۰۰ آدم برجســته را در دنیا انتخاب و زندگی نامه های 
این افراد را بررســی کرده بود. این بررسی نشان می داد هیچ کدام از این 

افراد نیستند که کودکی پروپیمانی نداشته باشند.
نکته ســومی که مرا به این سمت ســوق داد، بچگی خودم بود. تا 
جایی که به خاطر دارم، در بچگی هیچ کس به من نمی گفت چه کاری 
را انجام دهم یا چه کاری را انجام ندهم. نمی گفت چه چیزی را بخوانم 
و وارد چه رشــته ای بشوم، هرچند به ادامه تحصیل من علاقه داشتند. 
بــا اینکه پدرم بضاعت مالی بالایی نداشــت، ولی گفته بود تا هر جایی 
که شــما بخواهی درس بخوانی، من شــما را پشــتیبانی می کنم، ولی 
هیچ وقت کســی به من نگفته بود که امروز امتحان داشــتی، امتحانت 
چطور شد و چه نمره ای گرفتی. در این موارد کسی با من کاری نداشت.

 ولی به  معنای واقعی رها بودیم!  �
رهابــودن یعنی خــارج از کنترل بودن. یعنــی آن چیزی که ذات و 

انگیزه ما می گوید. ما دنبال آن هستیم و بودیم.
 به تعبیری، این رها  بودن به معنای «حکومت نشــدن» اســت. ما   �

خیلی بــر بچه های خود حکومت می کنیم. بچه هــای امروزی علی رغم 
اینکــه همه  چیز دارنــد، اما از زندگــی حظی نمی برند و خوشــبختی ،

گمشده آنهاست.
به نظر من بدبخت ترین بچه ها، بچه های امروز هســتند؛ برای اینکه 
همــه عوامل مادی برای رفاه آنها فراهم شــده اســت، ولی آن عنصر 
اصلی که بچه ها به آن نیاز دارند و همان «رهایی» اســت، از آنها گرفته 
شــده اســت. به هر صورت یکی از آن مواردی که مــرا کمک می کرد، 
بچگی خودم بود. یکی دیگر از ایــن انگیزه ها، نگاهی بود که خودم به 
کودک داشتم. به یاد ندارم که هیچ وقت به بچه های خودم گفته باشم 
 درس و مشــق شما چه شــد و چه رشــته ای را انتخاب کرده ا ید و چرا 
وارد این دانشــکده شده اید. آنها تاکنون هر کاری را که خودشان دوست 

داشته اند، انجام داده اند.
 بنابراین می توانیم بگوییم که شما نگران زیست بوم، طبیعت، آب،   �

محیط طبیعی و... بودید و آن را مورد بررســی قــرار دادید. از آموزش 
دانشگاهی دانشــجویان چیزی دستگیر شما نشــد و به سمت مراحل 
پایین تر رشــد آمدیــد و از بچه هــای المپیاد و دبیرســتان های خاص 
هم گذشــتید و آمدید میان کودکان دوره پیش از آموزش رســمی. آیا 
منظورتــان از کودکی همان دوره پیچیده و بااهمیت ســه هزار روز اول 

زندگی آدمی است؟
بله، من وارد این مســیر شــدم برای اینکه بچه ها را عاشق طبیعت 
کنم؛ چون می دانستم اگر عشقی بخواهد صورت بگیرد، در همان دوران 
کودکی اســت. ولی بعد دیدم  فقط طبیعت و محیط  زیست نیست که 
در خطر اســت، بلکه همه  چیز در خطر اســت. من دیدم ادب و هنر و 

جامعه، همگی  در خطر هستند.
 چه زمانی این تغییر نگاه در شما اتفاق افتاد؟  �

فکر می کنم زمانی بود که سراغ بچه ها رفته بودم. حدودا سال های 
۱۳۸۸-۱۳۸۹ بود.

 شما آمده بودید بچه ها را دعوت کنید و آنها را از یادگیری برای حفظ   �
محیط  زیست ببرید به  سمت یادگیری از محیط  زیست و در محیط  زیست.
دیــدم بچه ها که به طبیعت نمی روند؛ مگر چند نفر از آنها می روند 
تخت جمشــید یا آرامگاه فردوســی را ببینند؟ آنها با هیچ چیزی آشــنا 
نیســتند. فقط محفوظاتی در ســر کلاس ها به آنها داده می شــود. این 
محفوظات را به ما نیز می دادند؛ اما ما رها بودیم، حالا اطلاعاتی را هم 
به ما می دادند که حفظ کنیم. ما مدرســه را خیلی جدی نمی گرفتیم. 
چهار، پنج ســاعت در مدرســه بودیم و بعد از آن بیــرون می آمدیم و 
تحت  تأثیر طبیعت، جامعه و فرهنــگ بودیم؛ اما این بچه های بیچاره 

هیچ کــدام از اینها را ندارند. مــن کودکی را در دوره ابتدایی 
در تهران می شناسم که روزانه ۱۹ ساعت در سر کلاس های 
متعدد وقت می گذراند. ایــن کودك اصلا وقتی ندارد که از 

محیط و فرهنگ خود چیزی بداند.

جدول ۵۳۶۶    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۶۵

حل  سودوکو ۴۳۶۱

سودوکو ساده ۴۳۶۲

سودوکو سخت ۴۳۶۲ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- بی خبــر از خــود- تأییــد خارجی- تقویــت امواج 
الکتریکی ۱۰- یک و دو- نویســنده فرانسوی رمان مرگ 
کســب وکار من اســت- ســهل و ســاده ۱۱- ایما- پدر 
عمار- چوب خوشــبو ۱۲- شیفته و شــیدا- سنگ قپان- 

نوعی ماهی مرغوب جنوب ۱۳- سمت وســو- یار عذرا- 
دادوســتد ۱۴- از جاذبه هــای گردشــگری لیســبون که 
قصری در میان دریاست- کنایه از زحمت بسیار کشیدن 

است ۱۵- تتمه حساب- یار همایون- انعام، پاداش

افقی: 
 ۱- گرایش به پدیده های نو و سبک ها و معیارهای 
نویــن- ســزاوار و مســتحق ۲- داخــل- هر بخش 
آموزشــی دانشــگاه در یک رشــته- مرکز شهرستان 
تنگســتان ۳- پیشــوندی بــرای شــمارش اتم ها در 
شــیمی- رســتنی- پناه بردن ۴- محلــه صدمیدان 
شــمال شــرق تهران- از شــرکت های خودروســاز 
آلمانی- ریشــه ۵- تغییــر و دگرگونی- رهبر- فرزند 
عــرب ۶- مدتــی که زن پــس از فوت شــوهر حق 
ازدواج نــدارد- جوانمــردی- دســتور کار ۷- حرف 
همراهی- مصیبت ها- پســر گودرز در شاهنامه ۸- 
خرامنده- ناسزا- نامه کوتاه ۹- زاپاس- ماه میلادی 
۲۸روزه- گریــز حیوان ۱۰- داســتانی نوشــته جک 
لندن- بدون آستر- مأمور تقسیم آب ۱۱- سرپرست- 
از شیرینی های سنتی تبریز- ریاست ۱۲- عضو رونده- 
میوه ای شــیرین و آبدار- آگاهانــه ۱۳- رمانی ایرانی 
نوشــته نرگس عبدی- افســرده- برجســته و ممتاز
۱۴- غلاف فشنگ بی ســرب و باروت- چوب مسطح 
برای معاینه دهان و حلق- تپه کوچک ۱۵- قدیمی- 

میوه پرطرفدار تابستانی 
عمودی: 

۱- ابزاری برای سوراخ کردن- پرستش- دریچه باز 
و بسته کردن سیلندرهای خودرو ۲- مرکز شهرستان 
گچساران در کهگیلویه وبویراحمد- برخی از این آب 
ماهی می گیرند! ۳- متولدشده- جریان متناوب برق- 
یک نفر ۴- فقر و بی چیزی- زندانی- پاکیزه ۵- حرف 
انتخــاب- نوعی پارچه با الیــاف طبیعی- طرز عمل
۶- نوعــی نــان تنــوری- علامت جــذر در ریاضی- 
خواهر کوچک تــر خانواده برونتــه ۷- راه و روش- 
معادل فارســی کمپین- شــور و غوغــا ۸- فیلمی 
بــه کارگردانــی پل گرینگــرس و بازی تــام هنکس

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

گفت وگوی محمدرضا سرکارآرانی با عبدالحسین وهاب زاده 

مدرسه طبیعت، نقد طبیعت مدرسه
 مدرســه طبیعت پدیده  نوظهوری در جامعه ماست و ریشه در ایده انســان طبیعی، نگاه به طبیعت و 
اندیشــه های تربیتی با رویکرد توجه ویژه به دوران کودکی دارد. گفت وگوی محمدرضا سرکارآرانی با 
عبدالحســین وهاب زاده برای نشــر در کتاب تازه او «امپراتوری کودکی»، فرصتی است برای تأمل در 
ایده مدرســه طبیعت به مثابه نقد طبیعت مدرسه رسمی و یافتن راهی برای بازاندیشی در ایده انسان 
طبیعی در مواجهه با انسان اجتماعی. وهاب زاده در این گفت وگو از تعابیری همچون «هادی طبیعی» 
و «وحشی نجیب» سخن به میان می آورد و مرز انسان طبیعی و انسان اجتماعی را با واژه «اهلی   سازی» 
جدا می  کند. آقای وهاب زاده اهلی کردن را ناگزیر می داند؛ کاری که از عهده طبیعت ســاخته نیست و 

وظیفه آن بر دوش جامعه بشری و نهادهای اجتماعی مدرن است. او در این گفت وگو از دوران کودکی 
و نوجوانی خود می گوید و از بازی های ساده و ارتباط  عمیق با محیط اطرافش. او اشاره می کند چگونه 
این تجربه ها به شــکل گیری شخصیت او کمک کرده و روایت های رســمی را واکاوی و مبنای فکری و 
فلســفی خویش در باره کودکی و در نهایت مدرسه طبیعت را بنا کرده است. وهاب زاده از دغدغه های 
مانند حفظ زیســت بوم و طبیعت آغاز شــده ، ولی در نهایت به نقد «کودکی ربوده شــده کودکانمان» 
رسیده است؛ مسیری که برای ایشــان و همراهانشان بی چالش نبوده است. گفت وگوی سرکار آرانی با 

وهاب زاده بر راه های برگرداندن کودکی به کودکان این سرزمین متمرکز است.

ادامـه در 
صفحه

۷


